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   يدر اصفهان در دوران پهلو يگریاز روسپ ياسناد

 عبدالمهدي رجائی
 دکتراي تاریخ از دانشگاه اصفهان

Email: m1350323@gmail.com  

 چکیده  
 ایـ شیجامعـه در افـزا طیاسـت کـه شـرا یرده و تلخ اجتماعپشت پ اتیاز واقع يگریهدف: روسپ

در  يشـتریبـا شـدت ب دهیـپد نیـمانند اصـفهان ا يشهر کارگر کی. در باشدیکاهش آن مؤثر م
 چـهیدر شـهر اصـفهان، از در يدر دوران پهلو يگریروسپ دهیپد قیتحق نیبوده است. در ا انیجر

  است.  و کاوش قرار گرفته یمورد بررس تاسناد و مطبوعا
سـند کـه  نیچند زیو ن يدوران پهلو یدر حوزه زمان یبا مرور مطبوعات محل قیتحق نی: در اروش

  .میاکرده یبه دست آمد، پژوهش خود را سامانده رابطهنیدرا
مختلـف و بـه  يهـادر دوره ریناپـذتلـخ امـا اجتناب تیـواقع کیـعنوان بـه يگری: روسـپهاافتهی

  ن وجود داشته است.مختلف در شهر اصفها يهاشکل
 يهـادر دوره دهیپد نیمردم با ا کردیرو زیحاضر معلوم شد مقابله دولت و ن قی: در تحقيریگجهینت

مردم و حکومت مواجـه شـده  يریگها با سختوقت یبعض يگریمختلف متفاوت بوده است. روسپ
 .شدینسبت به آن م ینگاه متفاوت یو گاه

  
  
 يشهر تیریمد ،یفساد اخلاق ،يگریاصفهان، روسپ ها:کلیدواژه.  
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  مقدمّه
اصفهان از اواسط دوران رضاشاه، بـه یـک شـهر کـارگري تبـدیل گردیـد. رونـد توسـعه 

بـر  1349ي جدید به حـدي بـود کـه در سـال هاکارخانهي نساجی و احداث هاکارخانه
 ي نساجیهاکارخانههزار نفر کارگر به طور مستقیم در  18اساس یک سرشماري، بالغ بر 

) در نظـر داشـته باشـیم کـه آمـار 329 :1396این شهر مشغول به کار بودند. (رجـائی، 
هاي کوچک را نیز بایـد بـر ایـن عـدد افـزود. وجـود ي دیگر و کارگاههاکارخانهکارگران 

یر تأثتحتشد، هر شهري را اکثریت آن شامل مردان مجرد میکه  جمعیتی به این حجم
شهر مانند اصفهان رنگ و بـوي مـذهبی غلیظـی داشـته دهد، هر چند این خود قرار می

 کـردنبرطرفهـا و افـرادي بـراي باشد. این کارگران علاوه بر کار و تفریح، نیازمند مکان
نیازهاي جنسی خود بودند. به همین خاطر فحشا و روسپیگري در اصفهان دوران پهلوي، 

ملاحظـات، کمتـر بـه آن  بنا بـرگردید. موضوعی اجتماعی که  توجهقابل وکارکسبیک 
رو داریم، اطلاعاتی پراکنده را که در خـلال یشپي که در امطالعهپرداخته شده است. در 

گـذاریم. ایـن نکتـه گفتنـی اسـت کـه در کنار هم می اندآمدهدستبهاسناد و مطبوعات 
آیـد. یعنـی نیمه پنهـان در می صورتبهعملی است که گاهی پنهان و گاه » روسپیگري«

  هاي کیفی و کمی کامل دسترس نخواهیم داشت.وقت به آمار و دادهیچهکه ما این 

  برآورد کمی و پراکندگی روسپیان
، از لحاظ کمی، تنها آماري که در دست داریم مربوط بـه اواسـط موردمطالعهدر حوزه 

به احصـا و  ،نظمیه اصفهان با کمک اداره بهداشت 1311در سال دوران رضاشاه است. 
معلـوم شـد حـدود  پـایشاین  ۀزشکی از فواحش شهر اقدام کرد که در نتیجمراقبت پ

و از این  )1(اصفهان مشغول به فعالیت هستند هزارنفريیستفاحشه در شهر دو زن هزار
احصـاء فـواحش کـه از « .انـدهاي مقاربتی مبـتلا بودهحدود نصف آنها به بیماري ،عده

ه بود، خاتمه پیدا کرده، و قریـب یـک چندي قبل توسط ادارة محترم نظمیه اقدام شد
هـا کـه توسـط شـفاخانۀ ها تعیین گردیده است و همچنین معاینۀ آنهزار نفر عدة آن

هـا معاینـه شروع شده بود، ادامه داده و تاکنون هم قریب چهارصد نفـر آن )2(خورشید
جـه اند که تقریباً نصف از این عده مریض بوده، که بعضی در شـفاخانه تحـت معالشده
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 ،1311بهمـن  20(اخگـر، »باشندقرار گرفته و بعضی هم در خارج مشغول معالجه می
صـد خانـۀ رسـمی بـراي هاي مرتبط، گویا در همان زمان یکاز حیث مکان )820ش 

فواحش در اصفهان وجود داشته است. دکتر تومانیانس، یکی از اطباي شهر، در ابتداي 
براي جلوگیري از سرایت امراض مقـاربتی «کرد ي عنوان امقالهاجراي طرح مذکور، در 
هاي فاحشه را معاینه نموده و هر کدام مریض هستند بـه آنهـا تنها کافی نیست که زن

ورقه معاینه نداد. زیرا ممکن است یک زن فاحشه بـا نداشـتن ورقـۀ معاینـه، در خانـه 
مـریض را هاي فاحشـۀ یله مفتش، زنوسبهخویش مشغول کار شود. حال اگر بخواهیم 

در خانه خودشان محدود کنیم، اولاً در اصفهان چون بیش از صد خانه فاحشه رسـمی 
وجود دارد، بیش از صد مفتش لازم است که از آنهـا جلـوگیري کنـد. در ایـن صـورت 

 28(اخگـر، » شود و آن موجود نبودن بودجه براي این قسـمت اسـتاشکالی ایجاد می
ن است که ابتدا باید یک مریضخانه را براي این پیشنهاد این پزشک ای )ش، 1311آذر 

کار اختصاص داد تا بعد از تشخیص بیماري این زنان، فوراً در مریضخانه بستري شده و 
  )3(.پس از بهبودي کامل، ورقۀ معاینه به آنها داده شود

روسـپیگري و دیگـر  مرزهاي اخلاقی جامعـه درهـم ریخـت، 1320بعد از شهریور 
اقتـدار دولـت و گردیـد.  پـردهلنی و بیعر لاق و دین در شهر بسیارفتارهاي خلاف اخ

  هاي اجرایی چون شهربانی و دادگستري فرو شکسته بودآن دستگاه تبعبه
هاي شهر، هر گونـه در مقاله روزنامه اصفهان معلوم گردید که روسپی 1321در سال 

ه جلب مشتري مشـغول هاي عمومی بعلنی در مکان صورتبهشرم و حیا را کنار نهاده و 
ها (البته خانهها، سرِ گذرها و اخیراً در قهوهدر خیابان دستهدستهعصر،  روزههمه«اند بوده

انگیز، بـا رفتارهـاي هاي تصنعی، با حرکات شهوتشوند که با خندهها) دیده میرستوران
ه مخـالف بـا سرایی، فحش، ناسزا و آنچـگویی، یاوهشرمانه و گفتن الفاظ رکیک، متلکبی

داري است، بـه ظـاهرفریبی مشـغول و بـا اظهـار عشـق دروغـی، آیین مردانگی و ناموس
ها، همـین طبقـه پردازند. مشتري یعنی همین جوانمحبت مزورانه، به جلب مشتري می

گوییـد نـه؟ بـه آمـار ها، خدمتگزاران ارتش، طبقـه سـوم. میکرده، کارمند ادارهیلتحص
مشکل دیگـر آن بـود  )1747، ش 1321اردیبهشت  10اخگر، (» ها مراجعه کنیدپزشک

که در شهر اصفهان مکان مخصوصی براي آنها در نظر گرفته نشده بـود. در ادامـه همـان 
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از همه بدتر چون در تمام شهر متفرق و کوي مخصوصی ندارند، از نظر «خوانیم مقاله می
یه کودکان هـر محـل خواهـد یر شومی در روحتأثعفتی آنها اخلاقی رفتار شرمگین و بی

   ).1747، ش 1321اردیبهشت  10(اخگر، » داشت
ش) 1320 - 1324یک سرباز خارجی کـه در روزهـاي جنـگ و حضـور در ایـران (

در ایـن شـهر بـر «نوشـت  ه اوضاع روسـپیان آنجـاباررد ،اصفهان را از نزدیک دیده بود
ر چند نفر آنهـا در یـک خلاف تمام شهرهاي دنیا فحشا مکانی جداگانه نداشته، بلکه ه

اي زیاد بودند که بـه حسـاب در کوچه منزل داشتند. زنان فاحشه در این شهر به اندازه
کـه پـاتوق  ،حتـی در خیابـان چهاربـاغ ،آمدند و اعمالی از آنها در معـابر عمـومینمی

ها نشسـته اي در درشـکهشود. عدهزند که در هیچ جاي دنیا دیده نمیسر می ،آنهاست
اي دیگر در یکی دو کافـه محقـر رفتند. عدهیان و فریادکنان به طرف سر پل مینیم عر

اي که باز شده بود، نشسته و مشغول خوردن باده به طرز فجیع و ننگینـی بودنـد. عـده
ها و کنار رودخانـه نیز دست در دست سربازان آمریکایی انداخته و با آنان به طرف کافه

  ). 477ش ، 1325د خردا 30(نقش جهان،  »رفتند.می
 دست بـه اقـدامی زد. بـدین قـرار کـه رابطهیندراشهربانی اصفهان  1323در سال 

نماید که یـا را ملزم می هاي رسمخانهصاحبان فاحشه گروهی از زنان بدکار مخصوصاً«
ش ، 1323تیـر  29(سرنوشـت، » از شهر خارج شوند و یا به کار دیگري اشتغال ورزند.

ضمن تقدیر از این تصمیم، مسئولین انتظامی را از تندروي و » شتسرنو«) روزنامه 44
همین پریروز بود که چند نفر ولگـرد لختـی «افراد نامربوط برحذر داشت:  دادندخالت

وار اسباب و اثاثیۀ آنهـا را غـارت کردنـد. هـم به خانه بعضی از فواحش ریخته و دیوانه
این و آن افتاده و به بهانۀ جلـوگیري از به جان  ینمأموراي از گویند که عدهچنین می

نگار این بـود کـه آخرین حرف روزنامه» .اندکردههاي دیگر فحشا، شروع به سو استفاده
، مشاغل مناسبی که از عهدة زنـان هاو کارخانه مؤسساتاولیاي امور قبلاً در بعضی از «

معـاش  کمدسـتد. تـا داشـتنگرفتند و آنان را به کار مفیـدي وا میبر آید، در نظر می
  .)44ش 1323تیر  29سرنوشت، (» یومیه ایشان اداره شود.

دو سـال  جهـاننقشموفق بود؟ روزنامه » کردن زنان فاحشه از محلاتیرونبطرح «آیا 
ي راجـع بـه مؤکـدچندي قبـل اداره شـهربانی دسـتور «بعد از شکست این طرح خبر داد 
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یش براي چند روزي فواحش مجبور به وبکمد و ها از مرئی و منظر صادر کرتخلیه این خانه
سرجاي خود آمـده  دومرتبههاي خود گشتند، ولی مدت زمانی طول نکشید که ترك محل

یگـر کسـی از آنهـا دجهت راحت شـده و ینازاکه  است یمدتو شروع به کار کردند. اکنون 
جهـد وافـی  آورد! به هر صورت اداره شـهربانی بایـد در ایـن قسـمتمزاحمت به عمل نمی

نموده و سعی کند یا زنان بدکار را در بیرون شهر یک جا جمع کنـد و یـا آنـان را بـه یـک 
  ). 461ش 1325خرداد  11جهان، (نقش» صورت اساسی وادار به ترك این عمل نماید.

بـود. روزنامـه  موردبحثیک ماه بعد هنوز در محافل مطبوعاتی، معضل روسپیگري 
ی و شهرداري را مخاطـب سـاخته و پاکسـازي جامعـه را از جهان دو ادارة شهرباننقش

 هر جا بخواهند بدون تـرس خواست. روزنامه پرسید چرا روسپیانآفت فحشا از آنها می
 ینمـأمور« ؟ کدام دسـتگاه بـر آنـان نظـارت دارد؟کنندخانه دایر میفاحشه و ممانعت

هـر که  نی و شهرداريدولت که در این امور باید دخالت کنند و بخصوص ادارات شهربا
وظیفــه خــود را  یکلبــه ،نماینــدکــدام از جهتــی در ایــن امــر دخالــت و مراقبــت می

 جملــهمننماینــد. تــوجهی بــه ایــن موضــوع حیــاتی نمی ینترکوچــکو  دادهازدســت
زنان فاحشه را وادار کند که همه ماهه بـرگ  ،شهرداري موظف است از لحاظ بهداشت

» جلــوگیري کنــد. انــدیضمرســانی کــه در بــین آنهــا معاینــه بــه دســت آورده و از ک
 رابطـهیندرا نیز وظیفه شهربانی را یسنوروزنامه ).480ش ، 1325تیر  3جهان، (نقش

ها را از مرئا و وظیفه مخصوص شهربانی این است که این قبیل زن« کردبه آنها گوشزد 
از  طورقطعبـهکـه  . این عمـلمنظر دور داشته و آنان را در محل معینی مسکون نماید

کند چند فایده دارد: یکی آن که آزادي عمل فعلـی طـوري توسعه فحشا جلوگیري می
، تحریک شده و با دیـدن یـک بعدازظهرهااست که هر عابري در موقع عبور، بخصوص 

ایسـتاده و مـردم را بـه درون  یشانهاخانهمعمولاً دم در که  هاي لخت و برهنهعده زن
گردد، دیگـر آن کـه وادار به این عمل زشت می نخواهییخواهو  کنند،خانه دعوت می

هاي مجاور نموده و قبح و ممکن است رفتار زنان بدکار تأثیر عمیقی در زنان و همسایه
در این مطلب بـه شـیوه کـار  )همان جا(» .زشتی این عمل را در نظر آنان ناچیز نماید

  شده است. هاي بازاریابی آنها اشارهاین قبیل زنان و روش
هاي مقـاربتی یکـی دیگـر از به جز موضوع سقوط اخلاقی جامعه، گسترش بیماري
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کـافی بـراي  اندازهبه» بیوتیکیآنت« . در دسترس نبودنهاي آگاهان جامعه بوددغدغه
هـا، باعـث شـده بـود سلاح بودن بشر در مقابل این نوع بیماريبیماري و بی کنییشهر

بیشتر فـواحش « ایجاد گردد» خطر بزرگ«وعاتی از این نگرانی عجیبی در محافل مطب
صورت ظـاهر  حسببهبا این که و  کنندرا طی می )4(و شانگر یسسفلمراحل دوره دوم 
یند، ولی چون بهبودي آنان فقط روي اصـل یکـی از دو دوره سـوزن آسالم به نظر می

مشـتري  روزههمـهرعایا که  خصوصبهاشخاص غافلگیر شده و  ،جهتینازازدن است، 
را براي مدت  شانخانوادهنزدیکی دچار مرض شده و خود و  محضبهدایم آنها هستند، 

   .)480ش ، 1325تیر  3جهان، (نقش »نمایند.بیچاره و بدبخت می ،عمر
ها خانهرسد رعایاي روستاهاي اطـراف، از مشـتریان دایمـی و ناآگـاه فاحشـهبه نظر می

مــاري از مرزهــاي شــهر گــذر کــرده بــه میــان روســتاها و طریق فاجعــه و بیینبــدبودنــد. 
خطـري کـه «هشـدار داده شـد:  1325کرد. بدین خاطر در سـال هایشان نفوذ میخانواده

جمع زیـادي از دهـات و اطـراف بـراي رفـع  روزههمهبیشتر مایۀ تهدید است این است که 
آورنـد. ایـن روي می شـهر جانببهحوایج خود به شهر آمده و یا براي فروش کالاهاي خود 

گردنـد کـه هاي چشم و گوش بسته پس از فراغت از کار خود در پی جا و مکانی میدهاتی
چند ساعتی توقف نموده و خود را از رنج راه و مشقت کار راحتی بخشند. بهتـرین محـل و 

، یابند. چه، در این امکنه با دادن چند ریال یا تومـانین مکان را منزل فواحش میترمناسب
. پر واضـح اندپرداختهاولاً چند ساعتی استراحت نموده و ثانیاً به قضاي حاجت شهوانی خود 

تواند ساعتی را خوش باشـد، وقتی دید با دادن چند تومان می جاهمهخبر از است رعیتِ بی
نماید. این است که چند ساعتی لـذت دریغ نکرده و دیگر فکر آینده زن و فرزند خود را نمی

 فـوراًعمر بیچارگی و بدبختی خریده و پس از مراجعت بـه محـل خـود، را به یک و خوشی
سـوز دامنگیـرش یس است که به جان وي افتـاده و ایـن دو بـلاي خانمانسفلسوزاك و یا 

  ).461، ش 1325خرداد سال  11، جهاننقش(» گردد.می

  فقر و فحشا
 آناجتمـاعی کـه متعاقـب  هاي اقتصـادي وو بحران جهانی دوم هاي پس از جنگدر سال

دور  یعنی زنان خودفروش یا کـارگر جنسـی، دامنگیر ایران گردید، وجود این قشر اجتماعی
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جهان پس از تبیین رابطۀ چند وجهی میان جنگ، فقر و فحشا، روزنامه نقشاز انتظار نبود. 
روز  گـردد روز بـهفقر و تنگدستی و بیکاري سبب می« پیشنهادهایی نیز در آستین داشت:

بر تعداد زنان هر جایی افزوده شده و حاضر شوند براي لقمه نانی، همنوعـان خـود را دچـار 
مرض نمایند. راه چاره به عقیده ما چند چیز است. یکی موضوع کار پیدا کـردن بـراي ایـن 

ها در نتیجه فقر و تنگدسـتی دنبـال ایـن کـار را قبیل زن هاست. چه یک دسته از این زن
خـرداد  11جهـان، (نقش »یقت ناچاري آنان را وادار به این عمل کرده است.گرفته و در حق

راه حل دوم روزنامه به طرح ناکام دور کردن آنها از عرصـه اجتمـاع  ).461ش ، 1325سال 
در هر کوچه و گذر و خیابانی چند خانـه دایـر اسـت.  فعلاً «اشاره داشت چرا که معتقد بود

 11جهـان، (نقش» که یکی دو خانه در آن یافـت نگـردد. شاید کمتر کوچه و خیابانی باشد
این جملات نشان از گستردگی فوق تصور روسپیگري در محلات  ).461ش ، 1325خرداد 

هاي اجرایـی بـی پـول هاي ضـعیف آن روز و دسـتگاهشهر داشت. گفتنی است براي دولت
  رسید.محلی، انجام هیچ کدام از این دو پیشنهاد عملی به نظر نمی

یـا، از اولبدون واکنش نبـود. چنـد روز بعـد محمـدعلی  جهاننقشانتشار مقاله روزنامه 
اینجـا شـهر مسـلمانان «شد، در تأییـد آن نوشـت  نگارروزنامهاهالی قلم اصفهان که بعدها 

باعـث قطـع کـه  دهند این قبیل منازلاست و مرکز دین و دیانت. براي چه مردم اجازه می
ي آزادانه و بلکـه وسـیله امحلهشود، در هر بخش و هر اجتماع مینسل بهترین اعضاي این 

شـود، هـاي عفیـف و اصـیل میترین افراد و حتـی خانوادهیبنجترین و یفشرآزار و اذیت 
ها گردند؟ اگر دولت محترم این شهر به خطرات وخیم و عواقب وجود این قبیل خانـه برقرار

هاي معینـی که از دیر زمانی پیش، محل و مکانگونه تردیدي نبود یچهبردند، جاي پی می
ها را در بخش مخصوصی تمرکـز براي آنان ترتیب داده و همچنان که تهران کرده است، آن

توانیـد به چشـم خودتـان هـم میبلکه شما  گوید؛یماجتماع  فردفردگویم. داد. من نمیمی
کایت اهـالی ایـن گفتـه را هاي متعـدد و شـاین حقیقت را ببینید و از همـه بـالاتر پرونـده

). نویسنده مقاله درباره نقـش 492، ش 1325تیر  19، جهاننقش( »سازد.ی ثابت میخوببه
دانیم کـه اولیـاي شـهربانی سـابق مـا خـوب مـی«شهربانی در این موضـوع معتقـد اسـت 

ه کن کنند. ولی در اینجا ما منتهـاي امیـد را داریـم کـیشهراین اماکن فساد را  اندنخواسته
آقاي رئیس محترم شهربانی نسبت به ایـن موضـوع نهایـت توجـه را فرمـوده و مـردم را از 
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بـا ایـن مقـالات معلـوم  ).492ش ، 1325تیـر  19، جهـاننقش( »نگرانی نجـات بخشـند.
شود در دهه بیست فضاي ضدیت با فعالیـت فـواحش در محـلات شـهر بسـیار شـدت می

  محلات شهر منجر شد.داشت. فضایی که به راندن فواحش از داخل 

  هاعشرتکده
ها و حتی نام یوهشکند. ابزار، یمدر طول زمان رنگ عوض » فساد«دانیم یمهمچنان که 

در شهر  »عشرتکده« عنوان بعد مراکزي تحت چند دههیابد. بر همین اصل یمآن تغییر 
عالیت ایـن آید فداشتند. اما به نظر می» خانهفاحشه«شکل گرفتند که فعالیتی نزدیک به 

پنهـانی تأسـیس و بـه فعالیـت مشـغول  صـورتبهمراکز جدید جنبۀ رسـمی نداشـته و 
از  بـاب یک 1354در سال  وقتیکرد. که شهربانی با آنها مقابله هم میيطوربهشدند. می

ایـن «آنها توسط شهربانی کشف و عوامل آن بازداشت شـدند، روزنامـه اصـفهان نوشـت 
آخـرین عشـرتکده هـم  یقاًشود و تحقدر اصفهان کشف می اي نیست کهاولین عشرتکده

هاي اخیر در اصفهان کشـف نخواهد بود. این شاید دهمین مرکز فساد باشد که ظرف ماه
» انـد.ها در حاشیه شـهر و محـلات پـرت و دورافتـاده واقـع بودهگردیده است. این خانه

قط به استعمال مشـروبات ها فآیا در این عشرتکده .)3534، ش 1354مهر  22(اصفهان، 
ها داشتند؟ ادامـه خبـر خانهکشیرهششد؟ کارکردي که الکلی و مواد مخدر پرداخته می

هاي آنها بوده است. نیز بخشی از فعالیت» روسپیگري«گوید که روزنامه اصفهان به ما می
راف در اط و اعتراف کرده بود کهگوید که پادوي این عشرتکده روزنامه از مردي سخن می

و آنها را به عشرتکده  نشستهمی دختران فراري کمین درهاي مسافربري گاراژها و شرکت
  . )3534ش  ،1354مهر  22 اصفهان،( کرده است.هدایت می

  زنان خیابانی
به اصـطلاح امـروز ی نیز بودند که مکان خاصی نداشتند و علاوه بر این گونه مراکز، زنان

به ما نشان می  1344فاجعه مربوط به سال این از ابعاد گزارشی بودند.  »زنان خیابانی«
امـروزه در اکثـر :«دهد بیشتر خیابان هاي شهر محل تردد و فعالیت آنهـا بـوده اسـت 

ها، در گوشه و کنار و مرکز شهر محل تجمع زنان فاسد شـده اسـت. راننـدگان خیابان
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ر آورده اند، هـر به قول معروف دیگر گندش را د ،بخصوص تاکسی ،هاي سواريماشین
کننـد و بـا بـوق تنها یا دو نفري ببیننـد، بلافاصـله جلـوي آنهـا ترمـز می کجا خانمی

هاي پی در پی باعث ناراحتی آنها شده و درب ماشین را باز کرده، به اصرار تمام او زدن
تر این است که زنان معروفـه و آورنمایند. از این مرحله شرمرا دعوت به سوار شدن می

هاي تند و با آرایش ،گونه شرم و حیایی در خود سراغ ندارندکه هیچ ،اجتماع ةشد طرد
ها، آقایـان را بـه دنبـال خـود اي که کرده اند، و با راه رفتن جلف خود در خیابانزننده

  .)1332ش ، 1344آذر  7(اصفهان، » کشند.می
زنان ولگرد  مشکل«سه سال بعد گزارش دیگري در روزنامه اصفهان به چاپ رسید: 

اما در شـهر مـا بـه لحـاظ  ،مملکت است مبتلا به مسائلاصفهان گرچه در نوع خود از 
است که گویی تنهـا در  ماندهیباقمناسبات اخلاقی و محلی، آن چنان مکتوم و ناگفته 

به این نام و نشـان موجـود اسـت. نتیجـه ایـن کـه مـرض  يامسئلهاصفهان است که 
اي از طـرف آن قدر رخنه نموده است که ناگهـان خواننـدهشیوع پیدا کرده و  همچنان

نـاموس و حیثیـت  !آقـا"زنـد کـه تلفـن می وپلاپـرتهاي خیاباندر گروهی از سکنه 
اي دور انتقـال ولگـرد در خطـر اسـت... آنهـا را بـه نقطـه يهازندستخانوادگی ما از 

  .)1697ش ، 1347شهریور  10(اصفهان، » ."دهند

  اسناد روسپیان در آیینه
مذکور راجع به امر روسپیگري در شهر اصفهان خوب است که  زمینۀیشپپس از بیان 

در این حیطه انداخته و با بازنویسی و تحلیل آنها بکوشـیم  ماندهيبرجانگاهی به اسناد 
از مقوله مذکور را در شهر اصفهان بازنمایی کنیم. با ایـن نکتـه مهـم  ياتازههاي گوشه

راجع به قضـایا و  یمتعمقابلتصویري کوچک، اما شفاف و تا حدودي که اسناد همیشه 
مطبوعـاتی خـالی » هـايیینمابزرگ«دهند. شاید بتوان گفت اسناد از حوادث ارائه می

  هایی از حقیقت را دید.توان از خلال آنها رگهمی یخوببههستند و 
پهلـوي، یعنـی  آید مربوط بـه چهـار مقطـع زمـانی دوراناسنادي که در اینجا می 
ش هستند. یک سند هم مربوط به سـال  1329ش و سال  1318ش، 1307هاي سال

  .اندشدهاست. بیجا نیست اگر بگوییم هر ده سال یک یا چند سند ارائه  1350
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آید در دوران رضاشاه، روسـپیان از آزادي و امنیـت خـوبی در شـهر از اسناد بر می
هایی داشتند که زندگی اشتراکی یـا ت شهر خانهاصفهان برخوردار بودند. آنها در محلا

هاي شهر و باغات و مـزارع اطـراف، آزادي نمودند. در خیابانانفرادي را با هم تجربه می
ــه جــرم  ــادي ب ــردم ع ــري نیســت. م داشــتند و از فشــارها و تضــییقات گذشــته خب

عادي  توانند مزاحم آنها شوند، حتی برعکس گاهی روسپیان به زناننمی» روسپیگري«
 توانسـتندینمشـدند، کردند. زمانی که مردم عادي شاکی میشهر تعرض و تمسخر می

بردند. حتی یکی از علماي شـهر کـه به شهربانی شکایت می ناچاربهخود اقدام کنند و 
لابد مثل سابق توان یا اراده بسیج اجتماعی در مبارزه با روسـپیگري را نداشـت، ناچـار 

  ور برد که شما فکري بکنید!کش یروزنخستشکایت به 

  روسپیان در خیابان چهارباغ
توانست محلی براي اعمال منـافی عفـت و حتـی هاي شهر و محیط اطراف آن میخیابان

االله ملا محمدحسین فشارکی، یکی از علماي شهر در اي که آیتروسپیگري باشد. در نامه
ري در شـهر، خصوصـاً خطر کرد کـه روسـپیگوزیر نوشت، اعلامش به نخست1307سال 

مانـده  روزبهي مشهود است که از دو ساعت طوربهآزادي فواحش ! کندچهارباغ، بیداد می
هاي فسُاق آنها، بلکه هاي فواحش با کالسکهالی چهار پنج ساعت از شب گذشته، کالسکه

مدرسه سلطانیه مشتمل بر قریب بـه که  بعضی در یک کالسکه، از چهارباغ کهنۀ اصفهان
طلبه در آن چهارباغ هست، و عبور هواخوري سه چهارهزار نفر در آن است، حرکـت صد 
 ]در[ یـبهزارجرباشد و در اواخـر ایـن یب که متصل به جلفا میهزارجرکنند به آخر می

به جهت احقر نقـل  ]اي[العجب که ثقه  .اراضی بایرة آنجا، بساط فجور به انواعه آزاد است
و  فعلاًبه زنا دارند و این چهارباغ کهنه در وسط شهر است.  کرد در شوارع متصله، اشتغال

یی مشـغول. خودنمادر همین چهارباغ فواحش پیاده و فسقه با هم سیر دارند. فواحش به 
هایی کـه مقـدر اسـت بازار نمایش و ارتباط فسقه با فواحش بسیار و اهالی بیوتات و خانه

 اسـت. (سـاکما، شـماره بازیـابی: براي اجتمـاع فـواحش و فسـقه، در خـود شـهر بسـیار
هاي حکمرانی پهلوي، روسپیگري در ) بر اساس این سند، در نخستین سال15943/310

شهر اصفهان جنبه علنی پیدا کرده و حتی در مزارع و باغات اطراف شهر در جریان بود و 
  هاي مخصوص این عمل در شهر نیز فراوان وجود داشته است. هم چنین خانه
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  ر محلات شهرروسپیان د
شد حساسیت مردم نسبت به وجود زنان فاحشه و خصوصاً اجتماع آنها در یک محل باعث می

ین اهالی محل قرار گیـرد. حتـی شسـتن بذرهآنها افزوده شده و حرکات و سکنات آنها در زیر 
 1318در پنجم اردیبهشت  هرحالبهگرفت. لباس آنها در جوي آب مورد اعتراض مردم قرار می

 وآمدرفتخوانده است، اوضاع » آقا«صی به فرماندار اصفهان یا یکی از مقامات شهر که او را شخ
 و برخورد این کارگران جنسی را با زنان محل به تصویر کشیده و خواهان اقدام شـهربانی بـود:

به عرض مبارك آقا برسد. مدتی بود که بر اثر اوامر آقا به ریاست سابق شـهربانی، در قسـمت «
ي راحـت اتاانـدازهشد و مردم و نوامیس اهالی هایی مییريگسختحش از طرف شهربانی فوا

اخیراً جماعت مزبور بر تجري خـود افـزوده، حتـی سـر راه مـردم را هـم  متأسفانهبودند، ولی 
توانند از جلوي منزل هاي نجیب ابداً نمیکه زنيطوربهکنند. هرزگی می العادهفوقگیرند و می

اـم شـهر شوند. محلر نمایند و اغلب مورد استهزاء فواحش واقع میآنها عبو اـي مزبـور در تم ه
دنبال لت پشت اداره دارایی تا آخر لت و کوچه (بخصوص  دونقطهزیاد است، ولی در  العادهفوق

شود، خیلی زیاد می وآمدرفتهایی است که که عدة آنها زیاد و یکی از راه ))5(مسجد رحیم خان
اـن لـب جـوي واقـع اسـت، اغلـب  برآنعلاوهت عابرین شده است و اسباب زحم چون منازلش

اـیرین لباس هاي کثیف خود را کـه آلـوده بـه هـزار گونـه میکـروب اسـت، در آن آب کـه س
، کنند. از نظر حفظ ناموس و بهداشت اهالی، اگر عطف توجهی نماینـدآشامند، شستشو میمی

  )293 /82277 ، شماره بازیابی:(ساکما» .موجب دعاگویی جمعی خواهد بود
خاص آنها براي مردم اطراف، خالی از تنش نیست.  يوآمدهارفتزندگی زنان فاحشه و 

به فرماندار اصفهان از درگیري خود با این موضـوع  يانامهشخصی طی  1318در سال 
شکایت داشت و همچنین اعتراض کرد که چرا شهربانی اصفهان اهتمـام لازم را بـراي 

  حق او از خود نشان نداده است.  احقاق
ایـن فـدوي مصـطفی «به فرماندار اصفهان شکایت برد که  1318/  3/  20او در تاریخ 

روز  آن کـه خصـوص در  ،درب حمام نو 3 بخشساکن ، بندپسر مرحوم حسین نعل ،بازمرغ
چـاه فاضـلاب منـزل خـودم و در  نقیـهآورده بودم براي ت مقنیصبح بنده  ۀ گذاشته،جمع

حاجی ابراهیم بریانی که نفر با ثـروت ایـن شـهر پسر ،است يافاحشه ۀبنده خان ۀجاور خانم
فاحشـه از خانـه بیـرون آمـد و جلـوگیري از  ، به تحریک آن زنباشداست و اهل فحشا می
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تلـف  قصـدبهدست گذاشت بـیخ گلـوي مـن  و بنده کرد و فحاشی زیاد به بنده کردمقنیِ 
ري شکایت کردم، کسی رسیدگی به وضع فـدوي نکـرد. ناچـاراً کردن و بنده رفتم به کلانت

تصدیع حضور مبارك شدم که یک کس که فقیر و بیچاره شد باید مـورد تعـدیات اغنیـاي 
شهر واقع شود و وظیفه امناي دولت هم این است که چون عارض شاکی بیچاره و معـروض 

یدگی بـدون تبعـیض بـود و او خواستار رس »با ثروت است، خودداري از دادخواهی نمایند؟
عیناً براي اطلاع و اقـدام مقتضـی «فرماندار هم با خط قرمز در زیر دادخواست نوشته است: 

  )293 /82277شماره بازیابی:  (ساکما،» شود.به شهربانی اصفهان فرستاده می
شخص دیگر که خود کارمند اداره فرمانداري بـود، بـه فرمانـدار اصـفهان نوشـت کـه 

» تـأمین«، مردان اجنبـی وآمدرفتور چند زن فاحشه در همسایگی آنها، و حض واسطهبه
فدوي علـی شـیروانیان «به فرمانداري شکایت برد که  1318/  5/  25ندارند. او در تاریخ 

دارا  1بخـش  آبادشـمسمستخدم اداره فرمانداري، بر این که یک بـاب منـزل واقعـه در 
آید که لقمه نانی وصول نماید، نظر به این که روزي که فدوي براي خدمت میو  باشممی

آیـد و باشند، شب و روز در منزل آنها مرد اجنبـی میچند خانه فاحشه در همسایگی می
ندارم که در آن منزل خود باشم. از شرارت معروفه،  )6(خورند. بنده و عیالم تأمینعرق می

فرماینـد از آن چنـد خانـه و آن تقاضامندم مقرر اند. آوردهاسباب مزاحمت بنده را فراهم 
 :شـماره بازیـابی(سـاکما، » آسوده به دعاگویی مشغول باشـیم.که  معروفه جلوگیري شود

ینـاً بـراي اقـدام مقتضـی و اعـلام ع« ) فرماندار در زیر این نامه هم نوشت293 /82277
  )329 /82277 :شماره بازیابی(ساکما، » نتیجه به اداره شهربانی اصفهان ارسال شود.

این شکایت دوم خیلی زود به نتیجه رسید و شهربانی منزل فواحش را تخلیه کرد. چـرا 
 1رئـیس کلانتـري وجود دارد که خطاب به 1318/  5 /28که یادداشتی از شاکی در تاریخ 

ینجانب علی شیروانی، مسـتخدم اداره فرمانـداري، کـه در موضـوع عـرض ا«دارد عنوان می
هاي معروفه در جنـب منـزل اینجانـب بـه اداره حضرات زن حال تقدیمی راجع به سکونت

هاي مزبـوره تخلیـه از ارجاع به کلانتري محترم شده، لذا خانـه 7206شهربانی طی شماره 
 /82277شماره بازیـابی:  (ساکما، »ها گردیده و تقاضاي عدم تعقیب دارم. اثر انگشتمعروفه

نامۀ اجـراي دسـتور خورد کرد یا فقط یک اقرار) آیا واقعاً شهربانی با روسپیان مذکور بر293
 دانیم.براي درج در پرونده فرمانداري از شاکی گرفته شده بود؟ درست نمی
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  هاي دور شهرخانهها و قهوهروسپیان در باغ
، دست مـردم 20 یورشهرتحولات پس از  واسطهبهتوان گفت در اواخر دهه بیست، می

صداي مخالفت با روسپیگري بلنـدتر گردیـد. لابـد در ها کمی بازتر شد و در امر و نهی
محلات و بافت شهر، روسپیان با مشکلاتی مواجه شده و چنان که در متون مطبوعـاتی 

کـه بایـد فکـري بـه حـال ایـن  شـدیمفوق دیدیم، در محافل شهر نیز از این گفتگو 
شـده و  از محـلات داخـل شـهر خـارج اندشدهروسپیان ناچار  ین؛ بنابراکرد» معضل«

اطـراف  يهاخانـهقهوهها و خویش انتخاب کنند. آنها باغ وکارکسباطراف شهر را براي 
  هستند، برگزیده بودند. ترامنشهر را که مراکزي دور از انظار عمومی و 

در غرب اصفهان » درویش«و » مطُلبّ«اند، دو باغ در اسنادي که به دست ما رسیده
بین هسـتند. اداره ژانـدارمري اره ژاندارمري زیر ذرهو یک کافه در شرق شهر، توسط اد

» برچیدن مراکز فساد در اطراف شهر اصفهان«طرحی را که به  1329اصفهان در سال 
در اسناد دولتـی معـروف شـد بـه اجـرا در آورد و طبـق گزارشـی کـه ژانـدارمري بـه 

ان، اطلاعـاتی بـه هاي مذکور و اقدامات روسپیاستانداري اصفهان ارائه داده است، از باغ
  آن حضور نداشت:» معروفه«آید: گزارش اول مربوط به باغ مطلب است که دست می

بـه بـاغ  ...در اجراي امریـه شـماره 29/  7/  9روز  18دارد در ساعت معروض می«
آبـاد و دسـتجرد، وارد و محمـد حسـین، واقـع در خیابـان فرحمطُلبّ، ملک آقاي حاج

رسـاند: بـاغ نـامبرده بـه را به شرح زیر بـه عـرض می مشخصات باغ و مشهودات خود
وزرع صیفی و داراي دو بـاب اتـاق مساحت شش هزار مترمربع و محصور و محل کشت

اند از علـی شـهرت ساز کاهگلی و مخروبه و ساکنین آن عبارتفوقانی و تحتانی قدیمی
نمـایم. دو وکار شما چیست؟ اظهار داشت زراعـت میمطلبی... از علی سؤال شد کسب

الظـاهر از نمایند و علیکشی میرأس الاغ و دو رأس بز دارند که با آنها فرزندانش خاك
اثاث البیت جز دو سه پتوي اسقاط سربازي و یک عدد لحاف و یک عدد منقـل و یـک 

ها مرکز فحشـا خوري، ندارند، ولی در باطن خانه مذکور شبعدد قلیان با قوري و چاي
ینب خانم، معروفه، از ایشان تحقیق شد، اظهار داشتند که مشـارالیها باشد. درباره زمی

ام نمود و از تاریخی که ملتزم شدهوآمد میگاهی همراه بعضی از جوانان به باغ من رفت
  )97/  293 /4037شماره بازیابی: (ساکما، » پذیرم.دیگري را نمی
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بــه  1329/  7 / 17در گــزارش مشــابه دیگــري کــه هنــگ ژانــدارمري در تــاریخ 
/  7 /1تـاریخ  21در ساعت «خوانیم استانداري اصفهان ارائه داد درباره باغ درویش می

ملکاً متعلق به آقاي دکتر جوادخان انصاري و فعـلاً خـاور، دختـر  که از باغ درویش 29
باشـد و از مراکـز فسـاد صد و پنجاه ریال مستأجر میحسین، در آنجا از قرار ماهی یک

شـهر بـا یـک  )7(شده بود، غفلتاً سرکشی، چهار نفر از تجارزادگان و بزازانهدادتشخیص
مجلس و با این که از خاور قبلاً نیز نفر معروفه در آنجا مشاهده شدند که مراتب صورت

مجلس تقدیم التزام اخذ شده بود این مرکز فحشا را تعطیل نماید، معذالک طبق صورت
ز رسیده است، برخلاف تعهـد و التـزام سـابق رفتـار پیوست که به امضاي مشارالیها نی

کرده و باغ مذکور را آماده براي اعمال منافیات عفت قرار داده اسـت بـه حضـور عـالی 
اعزام، مستدعی است امر و مقرر فرمایند تحت تعقیـب قـرار گیـرد. ضـمناً چنـان چـه 

ها و قبیـل دلالـهمقتضی باشد از مالک محل تعهد بگیرند که باغ و خانه خود را به این 
  )97/  293 /4037شماره بازیابی: (ساکما، » اشخاص بدسابقه اجاره ندهد

چند روز بعد گزارش مشـابهی از سـوي فرمانـدهی هنـگ ژانـدارمري اصـفهان بـه 
داشت در باغ مطلب چیـز خاصـی ندیـده، گویـا تـذکرات استانداري رفت که اشعار می

اند. باغ اخیـر داً به کارهاي سابق مشغول بودهاثرگذار بوده است، اما در باغ درویش مجد
مجدداً در تاریخ عصر مورخـه «بود که سابقۀ خوبی نداشت » خاور«در اجارة زنی به نام 

آباد و باغ درویش به معیت آقاي شکوه، نماینده استانداري، به خیابان فرح 29/  7/  19
کـه صـورت داده بودنـد،  آباد و بـاغ ابریشـم، کلیـه امـاکن راواقع در دستگرد و حسن

عوض اعمال سابق خود، عیال و اطفالش به بازرسی، در باغ علی مطلب، ملاحظه شد به
باشـند، لکـن در بـاغ آقـاي دکتـر کشت و زراعت باغ بزرگی کـه در تصـرف دارنـد می

مجلس پیوست، مجدداً یک نفر شخص با جوادخان معروف به باغ درویش، طبق صورت
مشغول اسـتعمال مشـروب بودنـد. در  200یک تاکسی شماره  یک نفر خانم معروفه و

قید  دو روز پیش به دادسرا اعزام و به که تحقیقات معلوم شد خاور که مستأجر باغ بود
اکبر داماد خـودش را بـراي پـذیرایی کفیل آزاد شده بود، عصر همان روز یوسف و علی

کـه طوريمراتب معروضـه و بهبه مهمانان گذارده و خود به خانه دیگري رفته است. بنا
حل براي بستن این قبیل اماکن آن اسـت کـه از طـرف قبلاً به عرض رسانده، یگانه راه
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غالباً از محترمین و تجار و اعیان شهر هستند، خواسـته و  که استانداري مالکین اماکن
از ایشان خواسته شود که منـازل و باغـات اطـراف شـهر، ملکـی خـود را بـه اشـخاص 

  ) 97/  293 /4037شماره بازیابی: (ساکما، » سابقه اجاره دهندر و خوشدرستکا
هاي اطراف شهر به محلی بـراي آید، در آن روزگار باغبنابراین، از اسناد بالا بر می

شهر نبود، شدند. البته این امکانات براي طبقات متوسط و پایینروسپیگري تبدیل می
دان توانـایی اسـتفاده از آن را داشـتند. طبقـه بلکه بیشتر فرزنـدان اعیـان و ثروتمنـ

هایی کـه در اطـراف شـهر بـه ایـن فعالیـت خانهمتوسط و پایین ناچار بودند به قهوه
ژاندارمري اصفهان علاوه بـر  1329جنبی مشغول بودند، رجوع کنند. در همین سال 

. در این سال هاي بدنام را نیز در دیدرس نظارت خود قراردادخانههاي بدنام، قهوهباغ
هاي اطراف شهر پایش شده و هفت باب از آنها به دلیل تخلفـات اخلاقـی و خانهقهوه

نیز چاقوکشی و مصرف مشروبات الکلی پلمب گردیدند. در بازدیـد ناگهـانی فرمانـده 
ها محلـی بـراي ها معلوم شـد ایـن نـوع کافـهگروهان ژاندارمري از یکی از این کافه

چی مکان و شرایط لازم را براي آنها فـراهم اند. در واقع کافهفعالیت فواحش نیز بوده
  نمود. کرده و لابد درآمدي نیز کسب میمی

فرمانده گروهان ژاندارمري، ضمن گزارش بازدید، تقاضا کرده بود استانداري مجـوز 
بـر تقاضـاي  بنده بنا 1329هاي این چنینی را صادر نماید روز یکم مهرماه بستن کافه

سـواران، از پـل بدنی، براي تأمین جام یزد، جهـت مسـابقه دوچرخهانجمن تربیتاداره 
قــبلاً طبــق  کــه نمــود، مشــاهده شــد در کافــه حســین رضــاییشهرســتان عبــور می

خـوري هاي قبلی ملتزم و متعهد گردیده بود که از دایر کردن بساط عرقمجلسصورت
اوضاع سـابق را برقـرار داشـته، کشی خودداري نماید، متأسفانه همان و فحشا و تریاك

بـا یـک نفـر از کارمنـدان  ]حـذف شـد[کما این که یک نفر خانم معروفه به نام مهین 
شهرداري را پذیرفته و بساط عیش و عشـرت آنهـا را ازهرجهـت فـراهم سـاخته بـود. 

مستدعی است امر و مقرر فرمایید ضمن اعزام  ...و مجلس،هذا ضمن تنظیم صورتعلی
ها در ثـانی ابـلاغ به دادسرا، نظریه عالی را در مـورد بسـتن بقیـه کافـهحسین رضایی 

موردنیـاز » مکان«ها ) پس بعضی کافه293/97 /4037 شماره بازیابی: ساکما،( فرمایید
 کردند.براي روسپیگري را نیز براي مشتریان خاص خود مهیا می
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  برپا کنید! خانهروسپی لطفاً
ها یـا شـود! شـهر نـو شـهركدرد نیـز درمـان می زمـان، خـود ضرورتبهگاهی اوقات 

هایی است که روسپیان در آنجا مجتمع شده و زیـر نظـر یـک سـازمان مـنظم و محله
حـدود بیسـت نفـر از  1350پردازنـد. در سـال هاي بهداشتی، بـه فعالیـت میمراقبت

ري) دانشجویان دانشگاه اصفهان، از شهرداري اصفهان (دفتر اداره امور اجتماعی شهردا
گردد. با این استدلال » شهر نو«خواهند که ترتیبی اتخاذ شود تا اصفهان هم داراي می

نیـز  سـوادبیاغلـب  کـه که اصفهان یک شهر کارگري است و جمعیت کارگران مجرد
بـراي «نماینـد. پـس ها و خواهران آنهـا ایجـاد میهایی براي خانوادههستند، مزاحمت

شـود شـهرداري در اصـفهان یـک شـهرنو شـنهاد میپی» نجات ناموس اهالی این شهر
خواهنـد، تأکیـد احداث کند. آنها با اشاره به این که شهرنو را براي اسـتفادة خـود نمی

  )8(کنند که بی شک اجرایی نمودن این پیشنهاد مخالفانی نیز دارد.می
ان نظر به این که هم اکنون اصفه«آنها به شهردار نوشتند  1350/  9/  31در تاریخ 

هستند،  معلومات کمسواد و کارگران افرادي کم رفتههمرويیک شهر کارگري است، و 
، احتیاج به یک شهرنو دارد. لوحانسادهبراي نجات ناموس اهالی این شهر از دست این 

مثل شهرهاي کارگري دیگر نظیر آبـادان و تهـران و کرمانشـاه و... البتـه مـن و تعـداد 
خودمان نیست، بلکه صـرفاً  خاطربه، ایمکردهاین نامه را امضا  زیادي از دوستانم که زیر

خواهران خود و حفظ آنان از هر گونه اذیـت و آزار ایـن گونـه افـراد اسـت. در  خاطربه
دانیم براي این کار مخالفانی سد راهند. نامه مـا دانشـجویان بهتـرین ضمن ما خود می

  )97/  293 /2370 ه بازیابی:شمارساکما، ( »جواب براي این گونه افراد است
سرلشکر بهمن رضانیا، شهردار وقت اصفهان، نامه  1350/  11/  4یک ماه بعد در تاریخ 

به دفتر دکتر کیانپور، اسـتاندار اصـفهان فرسـتاد بـا ایـن توضـیح کـه » محرمانه«را با قید 
گـردد، می ضمیمه تقـدیماي که فتوکپی آن بهاي از دانشجویان دانشگاه طی مشروحهعده«

هاي محترم شـهر اعـلام، و نارضایتی خود را از مزاحمت بعضی از جوانان مجرد براي خانواده
» گـرددوسیله جهت استحضار عـالی معـروض میاند که مراتب بدینحلی نیز ارائه نمودهراه
) از تصمیمی که به دنبال این نامۀ دانشـجویان در 97/  293 /2370شماره بازیابی: ساکما، (

احتمال زیـاد مجموعه مدیریت شهري اصفهان گرفته شد، اطلاعی در دسـترس نیسـت. بـه
  نامه در استانداري بایگانی گردید. چرا که هرگز اصفهان تا به امروز شهرنو نداشته است.
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  گیرينتیجه
در شهرهایی ماننـد اصـفهان  ویژهبهروسپیگري یکی از واقعیات تلخ اجتماعی است که 

هـاي انـدکی داشتند، رواج بیشتري داشت. از طـرف دیگـر پژوهش که ماهیت کارگري
است. در تحقیق حاضر معلوم شد اولاً ابعاد این مقوله در شهر  گرفتهصورتراجع به آن 

هـاي اصفهان تا چه حد بوده و درثانی حکومت پهلوي و طبقات مختلف مردم، در زمان
با پژوهش حاضر معلـوم گردیـد در کرده است. ، چگونه با آن برخورد میقرننیمدر این 

و هم رویکـرد  کردمیارائه خدمات جنسی یا روسپیگري تغییر  هايمحلهماین مدت، 
هایی بود. ما در این مقالـه تـلاش هایی از جامعه به این مقوله شاهد فراز و نشیببخش

  کردیم بدون داوري، این پدیده اجتماعی را واکاوي نماییم.

  هانوشتپی
» متجـاهر و مشـهور«نفـر زن  ستیشاه، حدود ب نیدر اواخر دوران ناصرالد لداریتحو نیحس رزایم) 1(

  )154، 1388 لدار،یشهر شمرده بود. (تحو نیا يبرا
  .قرار دارد ياستاندار ابانینام در خ نی. اکنون هم به همدیگرد» نور مارستانیب«شفاخانه بعدها  نیا) 2(
گـود «شهر بود کـه  یشمال هیدر حاش ییان تمرکز داشتند، جاکه فواحش اصفه ییهااز مکان یک) ی3(

 يهامحله گود لرها در سال«آورد که یم ادیشد. حسن کامشاد در خاطرات خود به یم دهینام» لرها
 دیرسـ یآقا هر وقت بـه خانـه مـ یعل دیشهر اصفهان شد. حاج س ینام انیروسپ يبعد محل سکنا

در  ندیناخوشا يداد مناظر یکه نشان م میدیشنیاو را م هیتوب الو ا یاهل خانه زمزمه استغفراالله رب
 سـندهیبـا نو يرازیشـ ياز آنها بـه نـام پـور یکی) البته 26، ص 1399(کامشاد، » است دهید رونیب

  .داشته است ياخاطرات رابطه حسنه
 يمـاریب هیـبدون درد است که در مرحله اول یزخم پوست یاست و نوع یمقاربت يماریب کیشانکر ) 4(

  .گرددیظاهر م سیفلیس
مانـده اسـت و در اطـراف  یاز معدود مساجد عصر قاجار است که در اصفهان باق خانمیمسجد رح) 5(

  .قرار دارد یطالقان ابانیخ
  .درج شده است نیدر اصل سند تعم) 6(
 ریـدر مقـام تحق سینـوبـود، گزارش رانیـا یقطب صـنعت نسـاج نیاز آنجا که اصفهان عمده تر) 7(

  .تجارزادگان و بزازان را در کنار هم نهاده است
فقط بـه نقـل  نجایهست. ما در ا ياریسخن بس يجا انیدانشجو هینظر نیا ینادرست ای یدرباره درست) 8(

  .میپردازیم خیتار
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  1307باب فواحش شهر در سال  وزیر دراالله فشارکی به نخستشکوائیه آیت
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  1307باب فواحش شهر در سال  وزیر درستاالله فشارکی به نخشکوائیه آیت
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  شاه (طالقانی فعلی) خیابان فواحش به راجع شهر بزرگان از یکی به نامه

  1318در سال  
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  1318 نامه به فرماندار در شکایت از حضور زنان فاحشه در محلات شهر سال
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  1318رضایت نامه از اقدام شهربانی در مقابله با فواحش سال 
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هاي اطراف شهر نامه فرمانده ژاندارمري به استاندار راجع به فعالیت فواحش در باغ
  1329سال 
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هاي اطراف شهر نامه فرمانده ژاندارمري به استاندار راجع به فعالیت فواحش در باغ
  1329سال 
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  1329هاي اطراف شهر سال گزارش ژاندارمري راجع به فعالیت فواحش در باغ
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  1318آباد سال شکایت ار حضور فواحش در محله شمس
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  1350نامه دانشجویان دانشگاه اصفهان به شهردار راجع به تأسیس شهر نو 
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  1325هاي فساد سال جهان درباره کانونمقاله روزنامه نقش
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